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مسير واردات خودروهاي نو و كاركرده در سال 
۱۴۰۵، با مجموعه‌اي از الزامات فني، ارزي و مالي 
همراه شده است، به‌گونه‌اي كه واردكننده پس از 
عبور از مراحل ثبت سفارش، تأييد استاندارد و 
محيط‌زيست و احراز منشأ ارز، با حقوق ورودي 
متفاوت بر اساس نوع قواي محركه و حجم موتور، 
ماليات ارزش افزوده، عــوارض متعدد، هزينه 
اسقاط و هزينه‌هاي شماره‌گذاري مواجه مي‌شود 
و تفاوت قابل‌توجه تعرفــه خودروهاي برقي، 
هيبريدي و بنزيني نيز ساختار هزينه‌اي متفاوتي 
ايجاد کرد و همين عوامل قيمت خودرو در بازار 
داخلي را از قيمت خريد آن در مبدأ فاصله داده و 
اثر واردات بر كاهش قيمت را محدود كرده است. 

     
پس از تغييرات مقرراتي ســال ۱۴۰۵، واردات خودرو 
از يك روال طبيعي، يعني خريد يك خودرو در خارج و 
انتقال آن به داخل خارج شد، به‌طوري كه مجموعه‌اي 
از الزامات تجاري، فني، ارزي و مالي مسير ورود خودرو 
را تعيين مي‌كند و در اين چارچــوب، خودروهاي نو و 
كاركرده كمتر از پنج سال امكان ورود دارند، اما تحقق 
اين امكان به دريافت مجوز ثبت سفارش، تأييديه‌هاي 
استاندارد و محيط زيست و تأييد منشأ ارز از سوي بانك 
مركزي وابسته اســت. بنابراين، ورود خودرو به كشور 
از نقطه خريد آغاز نمي‌شــود و تا زمانــي كه خودرو از 
فيلترهاي قانوني و فني عبــور نكند، واردات آن قطعي 

نخواهد بود. 
خودروي كاركرده وارداتي بايد هنگام ورود، كمتر از پنج 
سال از تاريخ ساخت آن گذشته و بيش از ۱۰۰ كيلومتر 
كاركرد داشته باشــد. اين شــرط، خودروهاي بسيار 
كم‌كاركرد را از گروه خودروهاي نو جدا و همزمان دامنه 
انتخاب واردكنندگان را به خودروهايي محدود مي‌كند 
كه از نظر سن، مشــخصات فني و مدارك شناسايي، 
امكان احراز دقيق داشته باشند. سن خودرو بر اساس 
اطلاعات مربوط به برند، مدل و شماره شناسايي خودرو 
بررسي مي‌شود و در كنار آن، دريافت تأييديه‌هاي فني 

و زيست‌محيطي نيز ضرورت دارد. 
از نظر فني، خودرو بايد يكي از مسيرهاي معتبر تأييد 
اســتاندارد را طي كند، به‌طوري كه تأييد نوع خودرو، 
برخــورداري از تأييديه كلي خودرو، گواهي ســازنده 
مبني بر انطباق با استانداردهاي اروپايي، گواهي‌هاي 
انطباق عمومي و تأييديه‌هاي معتبر كشــورهاي مبدأ 
از جمله مسيرهايي هستند كه براي احراز الزامات فني 
مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در نتيجه، خريد خودرو در 
بازار خارجي بدون بررسي پيشيني استانداردها، ريسك 
مهمي براي واردكننده ايجاد مي‌كنــد، زيرا پرداخت 
بهاي خودرو به‌تنهايي تضمين‌كننده امكان ترخيص 

آن نيست. 
ســازوكار رتبه‌بندي رقابتي نيز عواملي مانند خدمات 
پس از فروش، برخورداري از نمايندگي، سابقه واردات 
و ميزان رضايت مشــتريان را در نظر مي‌گيرد و همين 

موضوع، نقش توانمندي شــبكه خدماتــي را در كنار 
ســرمايه و تجربه تجاري پررنگ مي‌كند و در نتيجه، 
واردات خودرو به مجموعه‌اي از تعهدات پس از فروش و 
الزامات فني وابسته مي‌شود و صرف دسترسي به منابع 

مالي، براي ورود به اين بازار كافي نخواهد بود. 
  تعرفه‌ها، نخستين ايستگاه افزايش قيمت 

با عبور از مرحله مجوز و تأييد فني، مسئله اصلي هزينه 
واردات آغاز مي‌شود و حقوق ورودي خودروهاي سواري 
بر پايه نوع قواي محركه و حجم موتور تعيين شده است 
و فاصله نرخ‌ها ميان گروه‌هاي مختلف بسيار زياد است، 
به‌طوري كه خودروهاي برقي با نرخ 4 درصد، كمترين 
حقوق ورودي را در جدول تجــاري دارند، در حالي كه 
نرخ خودروهاي بنزيني با افزايــش حجم موتور از ۲۰ 
درصد براي موتورهاي تا هزار و 500 سي‌ســي به ۴۰ 
درصد براي بازه ۱۵۰۱ تا 2 هزار  سي‌ســي مي‌رسد و 
براي خودروهاي ۲۰۰۱ تا 2 هزار و 500 سي‌سي نرخ 
۱۳۰ درصد، براي بازه ۲۵۰۱ تا 3هزارسي‌سي نرخ ۱۴۵ 
درصد و براي موتورهاي بالاتر از 3هزار سي‌سي نرخ ۱۶۵ 

درصد تعيين شده است. 
اين ساختار تعرفه‌اي، جهت‌گيري سياستگذار را در قبال 
انواع خودرو تعيين و اعلام مي‌كند كه خودروهاي برقي از 
نظر حقوق ورودي در موقعيت مطلوب‌تري قرار گرفته‌اند 
و خودروهاي بنزينــي پرحجم با هزينه ورود بســيار 
بالاتري مواجه هستند. با اين حال، قيمت نهايي خودرو 
از يك عدد واحد تشكيل نمي‌شود و هركدام از هزينه‌ها 

در مرحله‌اي جداگانه به بهاي خودرو اضافه مي‌شوند. 
يكي از مهم‌ترين اين اجزا، ارزش گمركي است؛ به‌عبارتي 
ارزش خودرو براي محاســبه حقوق و عوارض الزاماً با 
مبلغي كه خريدار در بازار مبدأ پرداخت كرده، يكسان 
نيســت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي 
گمرك مي‌تواند با بررســي اســناد، قيمت شــركت 
توليدكننده، قيمت نمايندگي‌هاي اصلي در كشورهاي 
ثالث و در مورد خودروهاي كاركرده، قيمت بازار، ارزش 
مبناي گمركي را تعيين كند. بعضاً ادعا مي‌شــود اين 
تفاوت، نقش محاسبه دقيق قيمت تمام‌شده را بيشتر 
مي‌كند، زيرا تصميــم واردكننده بر پايــه نرخ تعرفه 
به‌تنهايي قابل اتكا نيست و مجموعه هزينه‌هاي قانوني 

بايد همزمان سنجيده شود. 
پس از حقوق ورودي، ماليات بــر ارزش افزوده نيز به 
هزينه‌ها اضافه مي‌شود و نرخ ۱۰ درصد ماليات بر ارزش 
افزوده بر مبناي مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي 
محاسبه مي‌شود. بنابراين، هرچه ارزش گمركي يا حقوق 
ورودي بالاتر باشــد، پايه پرداخت ماليات نيز افزايش 
مي‌يابد. علاوه بر اين، عوارض هلال‌احمر، عوارض پسماند 
و برخي عوارض خاص خودروهاي بنزيني و هيبريدي، 
هزينه نهايي را افزايش مي‌دهند و در مرحله ترخيص، 
پرداخت‌هاي ديگري نيز براي استاندارد و ساير الزامات 

قانوني شكل مي‌گيرد. 
هزينه‌هاي پس از ترخيص نيز بخش مهمي از قيمت 
تمام‌شــده را تشــكيل مي‌دهند، يعني واردكننده 

بايد هزينــه گواهي اســقاط را تأمين كنــد و براي 
شــماره‌گذاري نيز عوارض مربوط بــه راهنمايي و 
رانندگي و هزينه نقل‌وانتقال دارايي را بپردازد. عوارض 
شهرداري نيز بسته به نوع خودرو هنگام شماره‌گذاري 
دريافت مي‌شود. بنابراين، فاصله ميان قيمت خودرو 
در كشــور مبدأ و قيمت نهايي در بــازار ايران فقط 
حاصل تعرفه گمركي نيســت، بلكــه مجموعه‌اي از 
هزينه‌هاي زنجيره واردات، ترخيص و شماره‌گذاري 

را دربرمي‌گيرد. 
  خودروهاي برقي در خط مقدم مشــوق‌هاي 

تعرفه‌اي 
طبق مقررات اعلام‌شــده، براي ايرانيان مقيم خارج 
از كشــور نرخ‌هاي حقوق ورودي جداگانه‌اي در نظر 
گرفته شــده اســت كه در برخي گروه‌ها با واردات 
تجاري تفــاوت محسوســي دارد و حقــوق ورودي 
خودروهاي برقي، بردافزا و هيبريدي در اين مســير 
۱۰۰ درصد تعيين شــده و خودروهاي بنزيني نيز بر 
اساس حجم موتور با نرخ‌هايي از ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد 

مواجه مي‌شوند. 
اين تفاوت، يكي از نكات مهم در تحليل سياست واردات 
خودروســت، زيرا يك خودرو برقي در مســير واردات 
تجاري با نرخ 4 درصدي روبه‌روســت، اما همان گروه 
خودرو در مســير واردات ايرانيان مقيم خارج از كشور 
مشــمول نرخ100درصدي مي‌شــود. بنابراين، نوع 
واردكننده در كنار نوع خودرو، اثر مستقيمي بر هزينه 

نهايي دارد و نمي‌توان درباره »تعرفه خودروهاي برقي« 
بدون توجه به مسير واردات، يك حكم كلي صادر كرد. 

از منظر سياســتگذاري، اين تفاوت‌ها نشان مي‌دهد 
واردات خودرو در ســال ۱۴۰۵ با چند هدف هم‌زمان 
دنبال مي‌شــود. از طرفــي، كاهش حقــوق ورودي 
خودروهاي برقــي و تعيين نرخ‌هاي متفــاوت براي 
خودروهاي كم‌مصرف، انگيــزه‌اي براي تغيير تركيب 
خودروهاي وارداتــي ايجاد مي‌كنــد و از طرف ديگر، 
تعرفه‌هاي سنگين براي خودروهاي پرحجم، ورود اين 
گروه را محدودتر مي‌ســازد. با وجود اين، نتيجه نهايي 
سياست واردات به ميزان عرضه واقعي، سرعت تخصيص 
ارز، ظرفيت شبكه خدمات پس از فروش و امكان تأمين 

قطعات نيز وابسته است. 
به همين دليــل، ارزيابي موفقيــت واردات خودرو را 
نمي‌توان فقط با تعداد مجوزها يا ميزان ثبت سفارش 
ســنجيد و معيار اصلي، ميزان خودرويي اســت كه با 
هزينه قابل تحمل به دســت مصرف‌كننده مي‌رسد و 
اگر مجموع تعرفه، ماليات، عوارض و هزينه‌هاي جانبي 
فاصله ميان قيمت خودرو در مبدأ و بازار داخلي را بيش 
از حد افزايش دهد، اثر واردات بر رقابت قيمتي محدود 
خواهد شد و طبعاً در مقابل، اگر مسير واردات با تأمين 
ارز، ترخيص سريع و عرضه گسترده همراه شود، حتي 
ساختار هزينه‌اي موجود نيز مي‌تواند در برخي بخش‌ها 

به افزايش رقابت كمك كند. 
در نهايت، مقررات سال ۱۴۰۵ نشان مي‌دهد واردات 
خودرو با وجود بازتر شــدن مسير قانوني، همچنان 
فعاليتي پرهزينه و چندمرحله‌اي اســت، به‌طوري 
كه خودروهاي برقي از امتياز تعرفه‌اي برخوردارند، 
خودروهاي بنزيني پرحجم با بار مالي سنگين‌تري 
روبه‌رو هســتند و خودروهاي كاركــرده نيز بايد از 
فيلترهاي سني، فني و زيست‌محيطي عبور كنند. 
بنابراين، پاســخ به اين ابهام كه آيا واردات خودرو 
موجب ارزاني مي‌شــود، بيش از هر چيز به هزينه 
نهايي پس از عبور از تمام اين مراحل بستگي دارد 
كه در نهايت، معيار واقعي موفقيت سياست واردات 

را براي مصرف‌كننده تعيين خواهد كرد. 

بارها دربــاره فاصله گرفتن صندوق توســعه ملي از مأموريــت اصلي خود و 
شــكل‌گيري رويه‌هاي نگران‌كننده گفته بوديم و حداقل در مطلبي با عنوان 
»رنج صندوق توسعه از مديريت نمايشي« تأكيد كرديم كه اين صندوق نبايد 
از مأموريت بنيادين خود فاصله بگيرد. حالا گزارش ديوان محاســبات كشور 
به‌عنوان نهاد نظارتي مجلس، بار ديگر يكي از هميــن انحرافات را به‌صورت 
مشخص مطرح كرده اســت مبني بر اينكه »صندوق توســعه ملي با وجود 
ممنوعيت قانوني ورود به بنگاه‌داري، ساختماني فاقد سند رسمي مالكيت را 
به‌عنوان آورده غيرنقدي براي افزايش سرمايه بانك سينا متناسب با سهام خود 
در اين بانك، واگذار كرده و با وجود تعويق دو ساله فرآيند افزايش سرمايه بانك 
سينا، تاكنون اقدام مؤثري براي استرداد ملك يا وصول ثمن آن از سوی صندوق 
توسعه ملي صورت نگرفته است.« قاعدتاً موضوع صرفاً به يك ملك، يك بانك 
يا يك تصميم موردي محدود نمي‌شود، زيرا مسئله اصلي، نوع نگاه مديريتي 
به نهادي است كه فلسفه وجودي آن با يك شركت سرمايه‌گذاري يا هلدينگ 
اقتصادي تفاوت بنيادي دارد، چه آنكه صندوق توسعه ملي براي آن ايجاد نشده 
است كه در ساختار مالكيتي بنگاه‌ها حضور پيدا كند يا در فرآيندهاي افزايش 
سرمايه، رفتاري شبيه ســهامداران تجاري داشته باشــد، بلكه اين صندوق 
قرار است بخشــي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و 
فرآورده‌هاي نفتي را از مصرف جاري جدا كنــد و آن را به ثروت‌هاي ماندگار، 

سرمايه‌هاي مولد و منابعي براي نسل‌هاي آينده تبديل كند. 
ماده ۱۶ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توســعه كشور كه در حكم اساسنامه 
صندوق توسعه ملي است، مأموريت اين نهاد را تعيين كرده است و براساس آن، 
صندوق بايد منابع خود را در مسير اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي، بخش 
تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد 
و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي به كار گيرد. 
همچنين، قانون براي صندوق امكان اعطاي تســهيلات به صادرات خدمات 
فني و مهندســي، تأمين مالي خريداران كالا و خدمات ايرانــي در بازارهاي 
هدف، سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به 

سرمايه‌گذاران خارجي را با رعايت الزامات قانوني پيش‌بيني كرده است. 
وجه مشترك اين مأموريت‌ها، »تأمين مالي و سرمايه‌گذاري مولد« است، نه 
آنكه با خودسري مديريتي به سمت تملك و اداره بنگاه‌ها حركت كنند. لكن 
صندوق توسعه ملي بايد سرمايه‌اي براي رشد اقتصاد باشد، نه اينكه خود به يكي 
از بازيگران مالكيتي اقتصاد تبديل شود. تفاوت ميان اين دو رويكرد نيز از نظر 
حقوقي و اقتصادي بنيادين است، چراكه در مدل نخست، صندوق منابع خود 
را در اختيار فعاليت‌هاي اقتصادي داراي توجيه قرار مي‌دهد تا توليد، صادرات 
و سرمايه‌گذاري توسعه يابد و بازدهي اقتصادي ايجاد شود، ولي در مدل دوم، 
صندوق به‌تدريج در ساختار مالكيت شركت‌ها و بنگاه‌ها درگير مي‌شود و بخشي 
از منابعي را كه بايد در چرخه تأمين مالي اقتصاد به كار گرفته شود، در دارايي‌ها 

و مناسبات مالكيتي حبس مي‌كند. 

از ديگر سو صندوق توسعه ملي با منابعي اداره مي‌شود كه ماهيت آنها با سرمايه 
عادي يك شــركت يا دارايي يك بنگاه خصوصي تفــاوت دارد و اين منابع از 
درآمدهاي نفتي و ثروت بين‌نسلي كشور شــكل گرفته‌اند. بنابراين، تصميم 
درباره آنها بايد با حساسيت بسيار بيشتري نسبت به منابع معمول بودجه‌اي يا 
سرمايه شركتي اتخاذ شود. پس در چنين ساختاري، ورود به بنگاه‌داري علاوه بر 
ايجاد انحراف از مأموريت اصلي، خطر كاهش شفافيت در عملكرد و دشوار شدن 

ارزيابي بازده واقعي منابع را نيز افزايش مي‌دهد. 
مسئله ديگر، شكل‌گيري تعارض ميان نقش مالكيتي و نقش توسعه‌اي صندوق 
است و صندوقي كه بايد منابع خود را براي تأمين مالي بخش‌هاي مولد اقتصاد 
به كار گيرد، اگر در بنگاه‌ها سهامدار مستقيم شود، ناگزير بايد درباره مديريت، 
افزايش سرمايه، حفظ مالكيت، واگذاري دارايي و تصميم‌هاي عملياتي شركت‌ها 
نيز تصميم‌گيري كند و اين فرآيند، صندوق را از يك نهاد تأمين مالي توسعه‌اي 
به نهادي با وظايف شبه‌هلدينگي نزديك مي‌كند، در حالي كه قانون، چنين 
مأموريتي را براي آن تعريف نكرده است. به قاعده تجربه نيز مي‌توان گفت فاصله 
گرفتن نهادهاي عمومي از مأموريت اوليه خود، معمولاً با تصميم‌هاي موردي 
آغاز مي‌شــود و به‌تدريج به يك رويه مديريتي تبديل مي‌شود و يك واگذاري 
دارايي يا يك مشــاركت در افزايش ســرمايه و حتي يك تصميم براي حفظ 
مالكيت ممكن است در نگاه نخست اقدامي محدود به نظر برسد، اما اگر اين 
تصميم‌ها در چارچوبي مشخص و منطبق با مأموريت قانوني اتخاذ نشوند، مرز 
ميان تأمين مالي توسعه و بنگاه‌داري به‌تدريج از بين مي‌رود. از اين رو، گزارش 
ديوان محاســبات را نبايد صرفاً به‌عنوان يك تذكر نظارتي درباره يك پرونده 
مشخص تلقي كرد و اين گزارش بايد زمينه‌اي براي بازنگري در مدل مديريتي 
صندوق توسعه ملي باشد، چراكه اين صندوق، نهادي عادي نيست و منابع آن نيز 
منابع عادي محسوب نمي‌شوند و در شرايطي كه اقتصاد كشورمان با محدوديت 
منابع، فشارهاي مالي، نياز گسترده به سرمايه‌گذاري و ضرورت افزايش بهره‌وري 
مواجه است، عملكرد صندوق توسعه ملي مستقيماً بر ظرفيت رشد اقتصادي 
اثر مي‌گذارد. با اين اوصاف، مديريت صندوق بايد از تصميم‌هاي مالكيت‌محور 
فاصله بگيرد و به مأموريت اصلي خود، يعني تأمين مالي توسعه، بازگردد و اين 
بازگشت البته با شعار يا تغييرات شكلي در ساختار اداري محقق نمي‌شود، بلكه 
به بازتعريف معيارهاي تصميم‌گيري، تقويت ارزيابي‌هاي حقوقي و اقتصادي، 
شفاف‌سازي عملكرد دارايي‌ها و تعيين مرز ميان سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري 
نياز دارد و همچنين بايد مشخص شود كه دارايي صندوق با چه مبناي قانوني، 
اقتصادي و مديريتي نگهداري يا واگذار مي‌شــود و در صورت توقف يا تأخير 

در فرآيند موردنظر، چه سازوكاري براي صيانت از منابع صندوق وجود دارد. 
اكنون كه ديوان محاسبات كشور به‌صراحت نسبت به ورود صندوق توسعه ملي 
به بنگاه‌داري و واگذاري ملك فاقد سند رسمي در فرآيند افزايش سرمايه بانك 
سينا ايراد گرفته است، ادامه اين مسير بدون اصلاح رويكرد مديريتي قابل دفاع 
نيست و صندوق توسعه ملي براي آن ايجاد نشده است كه درگير اداره دارايي‌ها 
و بنگاه‌ها شود، چه آنكه مأموريت آن تبديل منابع نفتي به سرمايه‌هاي ماندگار و 
تأمين مالي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است و هرچه فاصله ميان اين مأموريت و 
عملكرد واقعي صندوق بيشتر شود، هزينه آن در نهايت از منابع عمومي و ثروت 
نسل‌هاي آينده پرداخت خواهد شد. به همين دليل، صندوق توسعه ملي بيش 
از تغييرات مقطعي، به يك پوست‌اندازي مديريتي نياز دارد كه در آن مأموريت 
قانوني صندوق مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد و منابع بين‌نسلي كشور در مسير 
توليد، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي به كار گرفته شود و نهايتاً در شرايط فعلي، 
استمرار مديريت با رويكردهاي گذشته، بدون اصلاح ساختار تصميم‌گيري و 
بازتعريف مرزهاي فعاليت صندوق، نمي‌تواند پاسخگوي مسئوليتي باشد كه 

قانون بر عهده اين نهاد گذاشته است. 

واكاوي هزينه‌ها و مقررات واردات خودروهاي نو و كاركرده در سال ۱۴۰۵

تعرفه‌هاي رنگارنگ ترمز واردات خودرو را كشيده است 
تعرفه، ماليات و عوارض متعدد، فاصله قيمت خودروهاي وارداتي از بازارهاي جهاني تا بازار داخلي را افزايش داده و هزينه نهايي خريد را بالا برده است 

بر اساس مصوبه شوراي عالي كار، بازنگري مزاياي 
جانبي مزد كارگران بايد تا پايان شــهريورماه 
انجام شــود و هنوز فرصت كافي براي بررسي و 
تصميم‌گيري درباره ايــن موضوع وجود دارد؛ با 
اين حال، ضرورت دارد مقدمات كارشناسي آن 
از هم‌اكنون آغاز شــود تا هزينه سبدمعيشت، 
تغييرات قيمت كالاهاي اساســي و شــرايط 
اقتصادي خانوارهاي كارگري به‌دقت بررســي و 
زمينه تصميم‌گيري درباره حق مسكن، بن‌خواربار 
و حق تأهل براي نيمه دوم سال فراهم شود، چراكه 
در شرايط افزايش هزينه‌هاي زندگي، ثابت ماندن 
مزاياي مزدي مي‌تواند از قدرت جبران‌كنندگي 
آنهــا بــراي خانوارهــاي كارگــري بكاهد. 

     
موضوع بازنگري مزاياي جانبي مزد كارگران از جمله 
محورهايي بود كه در جريان تعيين دســتمزد سال 
۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفت و در مصوبه شوراي عالي 
كار، بازنگري اين مزايا تا پايان شهريورماه پيش‌بيني 
شد تا در صورت تغيير شــرايط اقتصادي و افزايش 
هزينه‌هاي زندگي، امكان بررســي دوباره بخشي از 
دريافتي‌هاي كارگران فراهم باشــد. به اين ترتيب، 
تصميم‌گيري دربــاره مزايايي مانند حق مســكن، 
بن‌خواربار و حق تأهل به يك موضوع قابل بررسي در 

ادامه سال تبديل شده است. 
اين موضوع از آن جهت ضروري اســت كه افزايش 
دســتمزد، به‌تنهايي نمي‌تواند وضعيــت كاملي از 
وضعيت درآمــدي خانوارهاي كارگــري ارائه دهد، 
چراكه بخشي از دريافتي كارگران از مزاياي جانبي 
تشــكيل مي‌شــود و تغيير در هزينه‌هاي ضروري 
زندگي مي‌تواند ارزش واقعي اين مزايا را تحت تأثير 
قرار دهد. به همين دليل، بازنگري در اين بخش از مزد 
بايد بر اساس داده‌هاي واقعي و بررسي دقيق شرايط 

معيشتي انجام شود. 
در حال حاضر حق مسكن كارگران 3 ميليون تومان، 
بن‌خواربار 2 ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و حق تأهل 
۵۰۰ هزار تومان تعيين شده اســت كه در كنار مزد 

پايه و ساير مزايا، بخشي از دريافتي ماهانه كارگران 
را تشــكيل مي‌دهند، اما با توجه به تغييرات قيمت 
كالاها و خدمات، قدرت خريد واقعي آنها در طول زمان 
ثابت نمي‌ماند. به همين دليل، موضوع بازنگري مزايا 
بايد با توجه به شرايط روز اقتصاد و هزينه‌هاي واقعي 

خانوارهاي كارگري بررسي شود. 
  بازنگري مزايا نيازمند بررسي كارشناسي و 

تصميم‌گيري به‌موقع است 
در همين زمينــه، برخي فعالان اقتصــادي پيگير 
حقوق كارگران معتقدند، پيش‌بيني بازنگري مزاياي 
جانبي مزد در مصوبه دستمزد اعلام شده، اما تاكنون 
دعوتنامه‌اي براي برگزاري جلسه شوراي عالي كار در 
اين زمينه ارسال نشده است و با توجه به اينكه موعد 
تعيين‌شده براي بازنگري تا پايان شهريورماه است، 
هنوز فرصت قانوني براي بررسي موضوع وجود دارد، 
اما آغاز مقدمات كارشناسي مي‌تواند از موكول شدن 

تصميم‌گيري به روزهاي پاياني جلوگيري كند. 
از ســوي ديگر، بررســي وضعيت معيشت كارگران 
نيازمند آن اســت كه اطلاعات اقتصادي به‌صورت 
دقيق و به‌روز در اختيار شركاي اجتماعي قرار گيرد 

و هزينه سبد معيشت، تغييرات قيمت خوراكي‌ها، 
هزينه مســكن، حمل‌ونقل، آموزش، درمان و ساير 
نيازهاي ضروري خانوار، مجموعه‌اي از عوامل هستند 
كه بايد در ارزيابي شــرايط اقتصادي كارگران مورد 

توجه قرار گيرند. 
كارشناســان حوزه كار همچنين بر ضرورت انجام 
بررسي‌هاي كارشناسي پيش از تشكيل جلسه رسمي 
شوراي عالي كار تأكيد و تصريح مي‌كنند كه كميته 
فني مزد بايد با حضور نمايندگان سه‌جانبه تشكيل 
شود و هزينه سبد معيشــت را بررسي كند تا پس از 
مشخص شدن شرايط اقتصادي خانوارهاي كارگري، 

موضوع در شوراي عالي كار مورد بحث قرار گيرد. 
به باور آنها ايــن روند اهميــت زيــادي دارد، زيرا 
تصميم‌گيري درباره مزاياي مزدي بدون بررسي دقيق 
هزينه‌هاي زندگي، نمي‌تواند پاسخگوي واقعيت‌هاي 
اقتصادي خانوارهاي كارگري باشــد و اگر قرار است 
بازنگري مزايا در نيمه دوم سال انجام شود، لازم است 
بررســي‌هاي لازم از ماه‌هاي پيش از آن آغاز شود تا 
نمايندگان كارگران، كارفرمايــان و دولت بتوانند با 

اطلاعات دقيق وارد فرآيند تصميم‌گيري شوند. 

در اين ميان، تأكيد بر آغاز بررسي‌ها از هم‌اكنون به 
معناي ادعاي تأخير در اجراي مصوبه نيســت، چه 
آنكه هنوز موعد مقرر براي بازنگري به پايان نرسيده 
و فرصت كافــي براي انجام اين فرآينــد وجود دارد. 
بنابراين مسئله اصلي اين است كه تصميم‌گيري درباره 
معيشت ميليون‌ها كارگر نبايد به روزهاي پاياني مهلت 
قانوني موكول شود، زيرا بررسي هزينه‌هاي زندگي و 
رسيدن به يك جمع‌بندي كارشناسي، خود نيازمند 

زمان است. 
  قدرت خريد، معيار اصلي سنجش مزاياي 

مزدي 
نمايندگان كارگري بر اين باورند كه افزايش دستمزد 
زماني مي‌تواند اثر واقعي خــود را بر زندگي خانوارها 
نشــان دهد كه قدرت خريد آن حفظ شود، در غير 
اين صورت، افزايش اســمي حقوق ممكن است در 
فاصله كوتاهي تحت تأثير رشد قيمت‌ها قرار گيرد و 
اثر آن بر زندگي خانوارها كاهش يابد. از همين منظر، 
مزاياي جانبي مزد اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كنند و حق 
مسكن، بن‌خواربار و حق تأهل اگر متناسب با شرايط 
اقتصادي مورد بازنگري قرار گيرند، مي‌توانند بخشي 
از فشار هزينه‌هاي زندگي را كاهش دهند. البته ميزان 
اثرگذاري اين مزايا نيز به رقم نهايي آنها و شــرايط 

اقتصادي زمان تصميم‌گيري بستگي دارد. 
در مورد حق مسكن نيز تغيير پس از پيشنهاد شوراي 
عالي كار نيازمند طي مراحل قانوني و تصويب هيئت 
وزيران است. بنابراين، تصميم‌گيري درباره افزايش اين 
مزايا فقط به طرح موضوع در شوراي عالي كار محدود 
نمي‌شود و فرآيند قانوني خود را دارد و همين موضوع 
نيز ضرورت آغاز زودتر بررسي‌ها را افزايش مي‌دهد تا 
در صورت رسيدن به جمع‌بندي، مراحل بعدي بدون 

تأخير دنبال شود. 
بن‌خواربار نيز يكي ديگر از مزايايي است كه مستقيماً 
با هزينه‌هاي روزمره خانوار ارتبــاط دارد و افزايش 
قيمت مواد غذايي مي‌تواند ارزش واقعي اين مزايا را 
كاهش دهد و به همين دليل، بررسي آن بايد بر اساس 
تغييرات واقعي هزينه خوراك خانوار انجام شود. البته 

حق تأهل نيز اگرچه مبلغي ثابت دارد، اما مانند ساير 
مزاياي مزدي، در شــرايط تورمــي نيازمند ارزيابي 

مجدد است. 
با چنين اوصافي، انتظار جامعه كارگري اين است كه 
بازنگري مزاياي مزدي به‌صــورت جدي و مبتني بر 
اطلاعات دقيق دنبال شــود و كارگران نمي‌خواهند 
تصميم‌گيري درباره معيشــت آنها صرفاً به يك بند 
در صورت‌جلسه محدود بماند، بلكه انتظار دارند اين 
بند در زمان مقرر به يك فرآيند واقعي كارشناسي و 

تصميم‌گيري تبديل شود. 
از سوي ديگر، توجه به وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي 
و توان پرداخــت كارفرمايان نيز بخشــي از فرآيند 
تصميم‌گيري است. با اين حال، بررسي توان بنگاه‌ها 
نبايد موجب ناديده گرفتن شرايط معيشتي كارگران 
شود و همان‌طور كه كارشناســان حوزه كار تأكيد 
كرده‌اند، شــرايط اقتصادي بنگاه‌هــا بايد در جاي 
خود بررسي شــود، اما نمي‌توان از ضرورت توجه به 
هزينه‌هاي زندگي خانوارهاي كارگري چشم‌پوشي 

كرد. 
در نهايت، آنچه در ماه‌هاي آينده اهميت دارد، آغاز يك 
روند منظم براي بررسي شرايط اقتصادي و معيشتي 
كارگران بوده و اگر قرار اســت درباره مزاياي جانبي 
مزد تصميم‌گيري شود، لازم است اطلاعات مورد نياز 
از هم‌اكنون جمع‌آوري و تحليل شود و كميته‌هاي 
كارشناسي نيز در زمان مناسب تشكيل جلسه دهند، 
چه آنكه اين رونــد مي‌تواند زمينــه تصميم‌گيري 
دقيق‌تر شــوراي عالي كار را فراهم كند و مانع از آن 
شود كه موضوع بازنگري مزايا در روزهاي پاياني مهلت 
مقرر، بدون فرصت كافي براي بررسي‌هاي كارشناسي 
دنبال شود و با توجه به اينكه بازنگري مزاياي مزدي در 
مصوبه شوراي عالي كار پيش‌بيني شده است، اكنون 
فرصت مناســبي براي آغاز بررسي‌هاي كارشناسي 
وجود دارد و جامعه كارگري انتظار دارد هزينه‌هاي 
واقعي زندگي، تغييرات قيمت كالاهاي اساســي و 
قدرت خريد خانوارها در ايــن فرآيند به‌طور جدي 

ديده شود. 

روند بازنگري مزاياي مزدي كارگران براي نيمه دوم سال بايد آغاز شود 
با نزديك شدن به نيمه دوم سال، بررسي هزينه‌هاي سبد معيشت و شرايط اقتصادي خانوارهاي كارگري بايد زمينه تصميم‌گيري به‌موقع درباره حق مسكن، بن‌خوار و بار و حق تأهل را فراهم كند 

صندوق توسعه
 پوست‌اندازي مديريتي مي‌خواهد 

حسام كمالي
  گزارش۲

زينب زرين
  گزارش یک

هادي اسماعيلي 
  نگاه

واردات خودرو در ســال ۱۴۰۵ با مسيرهاي 
متفاوتي براي خودروهاي نو، كاركرده، برقي، 
هيبريدي و بنزيني همراه شــده اســت. با 
اين حال، اثر نهايي اين سياســت بر بازار به 
هزينه تمام‌شــده، ســرعت ترخيص، تأمين 
ارز، خدمــات پس از فــروش و ميزان عرضه 
بســتگي دارد و صرف صدور مجوز واردات، 
كاهش قيمت خــودرو را تضميــن نمي‌كند
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